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محمود محرابی
 

دنیای زامبی‌ها دنیای آشــنایی است. در صنعت 
فیلم و ســریال آن‌ها موجوداتی مرده و البته خیالی 
هستند که از خود هیچ اراده و کنترلی  ندارند و گویی 
توســط نیرویی نهانی و پنهان  به سمت طعمه‌های 
خود هدایت می‌شــوند. میل به نابودگری و خوردن 
شکار از جانب زامبی‌ها، همیشــه هیجان و ترسی 
لذتبخش برای بینندگان این نوع فیلم‌های ترسناک 
به همراه دارد. در انتهای دیدن این فیلم‌ها هم خیال 
خود را آســوده می‌کنیم که چنیــن موجوداتی در 

دنیای واقعی ما وجود ندارند. 
زمانی که در اتوبوس، مترو و یا در خیابان هستید 
کمی به چهره افراد پیرامون خود دقیق شــوید. به 
سادگی متوجه خواهید شــد که بیشتر آن‌ها فقط 
در حکم جسم و بدنی هستند که درون این وسایل 
نقلیه قــرار گرفته‌اند و نگاه‌های خیره و ثابت‌شــان 
نشــان می‌دهد که ذهن و فکرشــان به هیچ وجه 
حضوری در آن مکان  ندارد. قطعا ذهن‌شان درگیر 
مشکلات و دغدغه‌های همیشــگی و پایان‌ناپذیر 
اســت که این چنین غرق در آن‌ها هستند و خود را 
فراموش کرده‌اند. اگر از یکی از آن‌ها سوال کنید که 
چرا چهره‌ات نگران و چشــم‌هایت غمگین اســت 

بی‌درنگ پاسخ خواهد داد که مشکلات زندگی مانع 
بزرگی برای خشنودی و رضایت من هستند به همین 
دلیل حال خوبی ندارم. اما واقعیت این است که هیچ 
کدام از این افراد و خیلی بیشتر از آن‌ها هرگز به این 
درک نخواهند رسید چیزی که مانع از خشنودی و 
رضایت‌شان است مشــکلات و مصائب‌شان نیست 
بلکه همان موجودی اســت که در درون سرِ آن‌ها 
جای گرفته و ذهن نــام دارد. بیایید تصور کنیم که 
برای یک لحظه جادویی تمام مشکلات شما در یک 
آن محو شوند و همه امور به همان ترتیبی باشد که 
مورد دلخواه شماست. اما آیا می‌توانید از این موضوع 
مطئمن باشید که شــب هنگام و زمان خواب ذهن 
شما نسبت به آینده‌ای که در پیش خواهید داشت 
نگرانی و دغدغه‌ای نداشته باشد. آیا می‌توانید به خود 
قول بدهید که به گذشته‌تان فکر نکنید و رفتارهای 
خود و یا دیگران را مورد نقد و بررســی وسواس‌گونه 
ذهن خود قرار ندهید؟ آیا می‌توانید در همین لحظه 
جادویی که تمام مشکلات شما برطرف شده است 
نسبت به لحظه‌لحظه زندگی خود احساس خشنودی 
و خوشــبختی داشــته باشــید؟ تمام این مطالب 
گویای این موضوع اســت که مشکلات و دغدغه‌ها، 
تنها بهانه‌ای هســتند برای دست نیافتن به  درک و 
آرامشــی که همه ما به دنبال آن هستیم. مشکلات 
هرگز و هرگز تمام نمی‌شوند اما در این میان این ما 
هستیم که برای پایان دادن به آن‌ها باید به نشخوار 

همیشگی ذهن خود پایان دهیم. ذهنی که »منِ« 
حقیقی و اصیل خود را با آن یکی پنداشته‌ایم و او هم 
به راحتی به هرکجا که می‌خواهد ما را با خود می‌برد. 
رسیدن به آرامشی که در آن دنیا را زیبا ببینید و هیچ 
مساله‌ای قادر به آزار شما نباشد تنها یک راه دارد و آن 
هم پایان دادن به سلطه همیشگی ذهن است. شاید 
تصور اینکه بدون ذهن، ما هیچ هویت و شخصیتی 
نداریم، عجیب باشد اما همین نکته نیز ناشی از ترس 
ذهن‌مان اســت که از محو شــدن می‌ترسد. اساساً 
ترس‌های ما هم پیامد همین حضور همیشگی ذهن 
در درون است که نسبت به تمام اموری که او را تهدید 
می‌کند مقاومت نشان می‌دهد. ذهن ما از نبودن خود 
می‌ترسد. به همین دلیل وقتی حس می‌کنیم به ما 
توهین شده و یا تحقیر شــده‌ایم فوراً و اتوماتیک‌وار 
قصد دفاع از خود داریم در حالی که این خودِ پوشالی 
چیزی نیست به جز ذهن شرطی شده که مدام خود 

را نسبت به دیگران در حال مبارزه و نبرد می‌بیند. 
اکنون به این نکتــه خواهیم رســید که دنیای 
زامبی‌ها چندان هم دور از تخیل ما نیست. اگر در این 
قرن انسان‌ها دست به کشتار میلیونی یکدیگر زده‌اند 
فقط بازگو کننده این موضوع است که آن‌ها به هیچ 
وجه با فطرت واقعی و اصیل خود در ارتباط نیستند 
و آن نیرویی که آن‌ها را وادار به جنون و آدمکشــی 
می‌کند چیزی نیست به جز نیروی ذهن مهار نشده 

و لجام گسیخته.
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خواب گران
می‌شوند از سرد مهری دوستان از هم جدا

برگ‌ها را می‌کند باد خزان از هم جدا
قطره شد سیلاب و واصل شد به دریای محیط

تا به کی با شید‌ای بی‌غیرتان از هم جدا
گر دو بی نسبت به هم صد‌سال باشند آشنا

می‌کند بی نسبتی در یک زمان از هم جدا
در نگیرد صحبت پیر و جوان با یکدگر

تا به هم پیوست، شد تیر و کمان از هم جدا
می‌پذیرد چون گلاب از کوره رنگ اتحاد

گر چه باشد برگ برگ گلستان از هم جدا
تا تو را از دور دیدم، رفت عقل و هوش من

می‌شود نزدیک منزل کاروان از هم جدا
تا چو زنبور عسل در چشم هم شیرین شوند

به که باشد خانه‌های دوستان از هم جدا
در خموشی حرف‌های مختلف یک نقطه‌اند

می‌کند این جمع را تیغ زبان از هم جدا
پیش ارباب بصیرت گفت‌وگوی عشق و عقل

هست چون بیداری و خواب‌ گران از هم جدا
گرچه در صحبت قسم‌ها بر سر هم می‌خورند

خون خود را می‌خورند این دوستان از هم جدا
نیست ممکن آشنایان را جدا کردن ز هم

می‌کند بیگانگان را آسمان از هم جدا
لفظ و معنی را به تیغ از یکدگر نتوان برید

کیست صائب تا کند جانان و جان از هم جدا
صائب تبریزی

فوکوس
 93 سال پیش، برابر با بیست و نهم مهر 1302 خورشیدی، ساموئل خاچیکیان، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده نامدار و ارمنی‌تبار سینمای 
ایران در تبریز به دنیا آمد. خاچیکیان از جمله تأثیرگذارترین کارگردان‌های سینمای ایران به‌شمار می‌رود، تا آنجا که به او لقب »هیچکاکِ ایران« 
داده شده‌ است. همچنین خاچیکیان به‌ »استاد دلهره و وحشت« سینمای ایران نیز معروف است. خاچیکیان که در تدوین نیز دستی داشت، در 
نورپردازی و کار فیلم‌بردارانش دخالت می‌کرد و موسیقی آثارش را خود بر می‌گزید. به گفته خودش، او همه این‌ها را برپایه برداشت و دریافت 

درونی انجام می‌داد. از معروفترین فیلم‌های او می‌توان به: چهارراه حوادث، شب نشینی در جهنم، دلهره، ضربت، عقاب‌ها و بلوف اشاره کرد.

رخداد
 نابودی ناوگان دریایی عثمانی توســط ناوگان مشترك قدرت‌هاي 
اروپايي مركب از انگلستان، روسيه و فرانسه درجنگ دريايي ناوارينو، 

منجر به استقلال يونان پس از قرن‌ها )1827 میلادی(
 آغاز سلطنت ناصرالدین شاه قاجار )1227 خورشیدی(

 دیــدار کمیته حسن نیت سازمان کنفرانس اسلامی شامل 
حبیب شطی، یاسر عرفات و محمد ضیاء‌الحق با امام خمینی )ره( 
به منظور میانجیگری درجنگ ایران و عراق )1359 خورشیدی(

 پایان نبردهای داخلی لیبی درپی تســخیر شــهر سِرت و 
کشته‌شدن معمر قذافی )2011 میلادی(

طلوع
 کریستوفر رن- دانشمند و معمار انگلیسی قرن هفدهم میلادی، 

معمار کلیسای جامع پل مقدس درشهر لندن )1632 میلادی(
 گوتريد آخن وال- رياضيــدان آلماني و واضع علم آمار 

)1719 میلادی(
 جان دیویــی- از معروف‌ترین فیلســوفان 
آمریکایی قرن بیستم، از پیشــتازان عملگرایی   

)1859 میلادی(
 جیمز چدویک- فیزیکدان بریتانیایی و برنده جایزه نوبل 
فیزیک ‌سال 1935 میلادی برای کشف نوترون )1891 میلادی(

غروب
 یوجین ویکتور دبس- رهبر ســندیکایی آمریکایــی، از اعضای 
مؤسس کارگران صنعتی جهان و کاندیدای 5باره حزب سوسیالیست 

برای رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا )1926 میلادی( 
ادوارد دونل توماس- پزشــک آمریکایــی، برنده جایزه 
نوبل پزشکی ‌سال 1990 میلادی، پدر پیوند مغز استخوان 

)2012 میلادی(
اســماعیل ارحام صدر- بازیگر تئاتر، طراح دکور، طراح 
لباس، طراح پوستر، نقش‌آفرین درنمایش‌هایی چون: پهلوان اکبر 

می‌میرد، بلبل سرگشته،‌ ای با کلاه،‌ ای بی‌کلاه )1392 خورشیدی(

 ]هیپی‌های انگلیسی مهمان معمر قذافی- 1973 میلادی | قذافی در دهه 70 میلادی به چه‌گوارای آفریقا معروف بود[ 5 سال پیش، برابر با بیستم اکتبر 2011 میلادی، سرهنگ معمر قذافی، در شهر سِرت توسط انقلابیون لیبی کشته شد و به این ترتیب 
جنگ داخلی این کشور که از 10 ماه پیش آغاز شده بود به پایان رسید. قذافی 47 سال پیش با کودتا بر علیه ملک ادریس سنوسی پادشاه لیبی قدرت را به دست گرفت و تلفیقی از سوسیالیسم و اسلام را در شیوه حکومت به کار برُد. ناپدید شدن امام موسی 
صدر، حمایت از گروه‌های بريگاد سرخ ایتالیا و ارتش جمهوریخواه ایرلند، انفجار لاکربی، حمایت از نسل‌کشی صرب‌ها در بوسنی، پشــتیبانی نظامی از حکومت عیدی امین دیکتاتور اوگاندا و... از جمله اتفاقات دوران ٤٢ ساله حکومت قذافی بر لیبی است.

گزارشهر

شهروند| آنچه از حلــب این روزها مخابره می‌شود، 
جنگ و نزاع اســت اما در گوشــه‌ای از این شــهر یک 
مادر و دختر زندگی را به تصویر می‌کشــند و با انتشار 
روزمرگی‌های خود تلاش می‌کنند جنگ را حتی برای 

لحظاتی از خاطره خود پاک کنند.
»بنا البد«، یک دختر 7 ساله ســوری است که حالا 
دوستان زیادی از سراسر جهان دارد. او که یک حساب 
توییتری پرطرفدار با 75 هزار دنبال‌کننده دارد، همراه 
با مادرش از روزمرگی‌های خود و دوستانش می‌نویسد. 
اولین توییت او 24 سپتامبر  امسال با این جمله آغاز شد: 
»به صلح نیاز دارم.« پس از آن او با گذاشتن عکس‌هایی 
از آنچه طی روز انجام می‌دهــد و گفتن آرزوهایش به 
ســرعت توانســت نظر کاربران توییتر را به خود جلب 
کند. توییت‌های بنا اغلب به زبان انگلیسی هستند. البته 
توییت‌هایی که از سوی مادرش نوشته می‌شوند، ساختار 

دستوری بهتری دارند.
زندگی در شهر جنگ زده

بنا و مادرش از درگیری‌هایی که در شهرشان وجود 
دارد، تاکنون جان ســالم به در برده‌اند و از شبکه‌های 
اجتماعی برای شرح وقایع زندگی خود استفاده می‌کنند. 
آن‌ها در بحبوحه جنگ میان ارتش سوریه و ترویست‌ها، 
با انتشــار تصاویر و ویدیوهایی از بنا و دوستانش که در 
حال نقاشــی کردن یا آموزش زبان انگلیسی هستند، 
بخش کوچکی از زندگی را نشان می‌دهند. »گاردین« به 
سراغ این مادر و دختر رفته و از طریق »اسکایپ« از حال 
و اوضاع آن‌ها پرسیده است. به روایت گاردین، »فاطمه« 
مادرِ بنا، در یک اتاق کم ‌نور نشسته بود اما صدای شلیک 
اسلحه‌ها و درگیری از بیرون می‌آمد. نوری نیز از پنجره 
وارد شده بود که ناشــی از نور طبیعی روز نبود و در اثر 
بمباران خانه همسایه نور فسفری به پنجره تابیده شده 
بود. هرچند تصاویری که آنها توییت می‌کنند نشان از 
جاری بودن زندگی در حلب است اما زندگی برای آن‌ها 
خیلی آسان هم نبوده. میوه و سبزیجات در مغازه‌ها به 
سختی یافت می‌شــود و به دلیل کمبود سوخت برای 
روشن نگه داشــتن چراغ‌های خانه، این خانواده از یک 

پنل خورشــیدی برای روشن کردن منزلشان استفاده 
می‌کنند. فاطمــه درحالی که دختــرش را در آغوش 
کشیده، از طریق اســکایپ می‌گوید: »وقتی انفجاری 
رخ می‌دهد، قلب‌های ما بیــش از خانه‌هایمان به لرزه 

می‌افتند.«
یکی از روزها پرســش‌های بنا از مادرش در خصوص 
جنایات ترویســت‌ها و جنگ و ویرانی جرقه تاسیس 
صفحه توییتر بنا را در ذهن مادرش روشن کرده است: 
»بنا از من پرسید چرا جهان صدای ما را نمی‌شنود؟ چرا 
کسی به ما کمک نمی‌کند؟ وقتی او در مورد این چراها از 
من پرسید فکر کردم از توییتر برای مستندکردن وقایع 

زندگی و ویرانی‌های اطرافش استفاده کنم.«
کودکانی که کودکی نکردند

بنا یک برادر 5 ســاله هم دارد. آن‌ها مدت زیادی به 
مدرسه نرفته‌اند. یک بار که مادرش برای رفتن به دانشگاه 
از خط مقدم عبور کرد، تصمیم گرفت که در خانه بماند 
و به آموزش بچه‌ها کمک کند. او بنــا را با خود به یک 
مدرسه محلی برد تا آن که مدرسه سال گذشته ویران 
شد و تنها یک مدرسه در فاصله‌ای خیلی دور باقی مانده 
بود، به همین دلیل بنا به طور مستقیم آموزش در کنار 
مادرش را شروع کرد. با وجود جنگ و درگیری فاطمه 
و خانواده‌اش تصمیم گرفتنــد در حلب بمانند چرا که 
به گفته این مادر، حلب دنیای اوســت. فاطمه در ادامه 
صحبت‌هایش در مورد وضعیت بنا در این سال ها گفت: 
»بنا تغییرات زیادی کرده است. همه آنچه او از زندگی 
می‌داند، جنگ و منازعه است. 4 ساعت خوابیدن در شب 
آن هم با صدای انفجارها برای او معجزه‌ای اســت. او به 
جز نشستن در خانه و نقاشی کشیدن یا بازی کردن با 
کودکان همسایه، کاری نمی‌تواند انجام دهد. او اما یک 
کودک است و دوست دارد مانند بســیاری از کودکان 
دیگر بیرون برود، بازی کند و تجربه حضور در مدرسه را 
بدست آورد.« انگار این صحبت‌ها بنا را هم وادار به سخن 
گفتن می‌کند. او در میان صحبت‌های  مادرش می‌پرد 
و با صدای بلند می‌گوید:»ما کودک هستیم. ما عاشق 

زندگی هستیم.«

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌ صفحه آخر 

این یک دعوت است
صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سیاســت‌های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس‌تر مخاطبان در 
روند تهیــه محتوا و برقــراری یک ارتباط 
دو ســویه میان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربیات شــخصی در حیطه زیســت 

اجتماعی« را به اجرا می‌گذارد. 
این طــرح در نخســتین گام خود ذیل 
محورهایــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعالیت‌های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربیات عینی 
خود دعوت می‌کند. در حقیقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصمیم دارد با اختصاص 
فضایی مشخص جهت انتشار این مکتوبات، 
از جایگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمینه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند تولید 

محتوا را عینیت ببخشد.
شکل مشــارکت در این طرح بر اساس 
سیاست‌ها و خطوط مشی‌ مصرح روزنامه 
تعریف شده و صفحه آخر »شهروند« حق 
خود را برای حک و اصلاح مطالب رســیده 
محفوظ می‌داند، اما بر این نکته نیز انگشت 
می‌گذارد که مخاطبان به شرط خدشه‌دار 
نکردن ارزش‌های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه‌های خود - هرچند 
با سلایق دست‌اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند. 
  در آینده مطالب منتخب و چاپ شده با 
اسم نویسنده در یک کتاب منتشر خواهد شد.    

نخستین دعوت: ماه محرم
با فرا رســیدن ماه محرم و ایام شهادت 
سرور و سالار شــهیدان حضرت حسین 
بن‌علی )ع(، صفحه آخر روزنامه شــهروند 
شــما را به مکتوب کردن خاطــرات تلخ 
و شــیرین یــا دیدگاه‌هــای ارشــادی و 
آســیب شناســانه در خصوص این ایام و 
هرآنچه کــه در حیطه آن قابل بررســی 
اســت از جمله آداب عزاداری، زنجیرزنی، 
نوحه‌خوانی، سقایی، نذر، رسوم، بدعت‌ها 
و... دعــوت می‌کنــد. علاقه‌منــدان بــه 
 مشــارکت می‌بایســت متن‌هــای خود
)حداقل 300 و حداکثــر 500 کلمه( را به 
صورت تایپ شده تا تاریخ 30 مهر به آدرس 
ایمیل صفحه آخر ارســال کنند. مطالب 
دریافتی در صورت تایید محتوایی در طول 
ایام محرم و پس از آن با درج نام نویســنده 
منتشر شده و بدیهی است اولویت انتشار با 

مطالبی خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
safhehakhar@
shahrvand-newspaper.ir

از روزگار رفته 

صادق رضازاده| چند روزی می‌شــد که برای 
دیدن کن به فرانســه ســفر کرده بــود. صفحات 
روزنامه را ورق می‌زد که ناگهان خبری شــوک‌آور 
او را به کلمات میخکوب کرد. »آلفرد نوبل، سوداگر 
مرگ مُرد«. برادرش لودویگ چند روز پیشتر مرده 
بود و همه لودویگ را با آلفرد اشــتباه گرفته بودند. 
لقب »ســوداگر مرگ« برایش سنگین و تلخ بود. او 
شــب‌ها وقتش را به مطالعه و تمرین می‌گذراند و 
صبح‌ها را هم در آزمایشــگاه به سر می‌برد. آلفرد از 
این هیاهو و اشتباه گیج و ناراحت بود. مدام به این 
فکر می‌کرد که چرا باید از مرگش چنین تیتری روی 
صفحه روزنامه نقش ببندد و دیگــران او را اینگونه 
بشناسند؟ شناختی که آکنده از قهر و رنج و مرگ 
و اسلحه باشد. آن روزها آلفرد مغموم‌تر وخسته‌تر از 
همیشه بود. دوباره وقتی خودش را در آزمایشگاه و 
میان یک مشت مواد منفجره و وسایل آزمایشگاهی 

دید، کمی بیشــتر به گذشته‌اش فکر کرد. دستش 
به هــرکاری می‌رفت، خــودش را بــه همه چیز 
ســرگرم می‌کرد اما توانِ رفتن به سمت دینامیت 
و مواد منفجره را نداشــت. مواد منفجره که بخشی 
از زندگی او بودنــد و آزمایش روی آنها وقت زیادی 
را از او می‌گرفت، دیگر در نظرش پســت و کوچک 
آمد. آلفرد همیشــه به مرگ فکــر می‌کرد، از قبل 
وصیتنامه‌اش را نوشته بود. رفت سراغ کمدِ اتاق‌اش، 
آن را برداشت و خط کشید روی خیلی ازجمله‌ها و 
توصیه‌هایی که برای آیندگان داشت. او نمی‌خواست 
به دیگران پندهایی بدهد که بعدترها خبر مرگشان 
توأم با خشــونت و آتش باشــد. دوباره قلم بر کاغذ 
برد برای نوشــتن وصیتنامه و این‌بار نوشت: »کلیه 
دارایی من باید توســط مجریــان وصیتنامه، برای 
خرید اوراق بهادار مطمئن ســرمایه‌گذاری شود تا 
از سود آن هر‌سال به افرادی که در سال‌های آینده 

برای بشریت بهترین بهره‌ها را به ارمغان می‌آورند، 
جوایزی اعطا شود. ســود حاصل از سرمایه مذکور 
باید به 5 قسمت مســاوی تقسیم شده و به 5 مورد 
زیر اختصاص یابد: یک قســمت به شخصی که به 
مهم‌ترین کشف یا اختراع در زمینه فیزیک دست 
زده باشــد. یک قسمت به شخصی که به مهم‌ترین 
کشف یا پیشرفت در زمینه شیمی دست زده باشد. 
یک قسمت به شــخصی که به مهم‌ترین کشف در 
زمینه فیزیولوژی یا پزشــکی دست زده باشد. یک 
قسمت به شخصی که درعرصه ادبیات باارزش‌ترین 
اثر را با گرایشی آرمان‌گرایانه خلق کرده باشد و یک 
قسمت به شــخصی که برای ایجاد برادری درمیان 
ملت‌هــا و حمایــت ازهمایش‌هــای صلح‌طلبانه 

بزرگترین و بهترین کار را انجام می‌دهد.«
21 اکتبر ) 1833(، سالروز تولدِ آلفرد نوبل، 
شیمی‌دان و مخترع دینامیت


